
از علاقه به حیوانات تا 
بازیگری

برخلاف خیلی از بازیگران که از کودکی علاقه مند به این حرفه 
بودند، این هنرمند به دلیل علاقه به حیوانات رشته هنر و در نهایت 
بازیگری را انتخاب کرده است. او از جرقه ای که پایش را به دنیای 

بازیگری باز کرد اینطور یاد می کند: »خانواده چندان موافق بازیگری ام 
نبودند و اصرار داشتند پزشک شوم اما در دوره کودکی فیلمی دیدم که 

بازیگرش ارتباط خوبی با حیوانات داشت و چون من هم عاشق حیواناتم، 
به قدری این فیلم رویم تأثیر گذاشت که تصمیم گرفتم بازیگر شوم.« 

علاقه این بازیگر به حیوانات موجب شده که او 3گربه را که شرایط 
جسمی بدی داشتند تیمار کرده و از آنها نگهداری کند. زندگانی 

می گوید: »2تا گربه را در اینجا و سومی را در سوریه وقتی 
برای بازی در سریال حبیب رفته بودم پیدا کردم که 

مریض احوال بود و شرایط بدی داشت.«

اوایل دهه70 و به رغم مخالفت خانواده وارد 

دنیای بازیگری شد و در این سال ها با بازی در 

ده ها فیلم و سریال از ژانر تاریخی و مذهبی تا 

فانتزی و کودک و نوجوان توانایی اش را برای ایفای نقش های متنوع به رخ کشید. 

امین زندگانی، حالا در 51سالگی و با مرورکارنامه حرفه ای اش می گوید همیشه 

دلش می خواسته کارگردان شود و قصد دارد در آینده شانسش را در این عرصه 

امتحان کند. این هنرمند که این روزها در کنار همسرش الیکا عبدالرزاقی علاوه 

بر اداره آموزشگاه بازیگری، تئاتر هملت را روی صحنه دارد، قرار است به زودی 

در قامت مجری در یک مسابقه تلویزیونی حاضر شود، به همین بهانه با او همکلام 

شــدیم. زندگانی برای ما از ورودش به دنیای بازیگــری، فعالیت های هنری، 

خاطرات، تجربه ها و دغدغه هایش گفت.

پریسا نوریگفتوگو
روزنامهنگار

هتل، گریزی به زندگی زوج های جوان است6
محمود گبرلو، تهیه کننده و مجری تلویزیون: فیلم سینمایی »هتل« وضعیت زندگی امروزی زوج ها را نشان 
می دهد. اینکه گاه یک مرد متاهل یا گاه دختران ناآگاه به خاطر نبود صداقت و دروغ گویی، پایه های مستحکم 
روابط زناشویی را تخریب می کنند و منجر به گسست و بی اعتمادی در جامعه می شوند. این فیلم از لحاظ فرم 

ساختار و فیلمنامه خیلی تمیز و مرتب درآمده و از دیدن آن لذت بردم.

کتابفروشی های محلی توسعه می یابند
محمدمهدی اســماعیلی؛ وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی: کتابفروشــی های محلی اهمیت بســیاری در بسط 
فرهنگ کتابخوانی دارند و دسترســی به کتاب را آســان تر می کنند؛ از این رو درصدد توســعه کتابفروشی های 
محلی هستیم. همچنین به دنبال این هستیم که در همه شهرها، کتابفروشی دایر شود. در حال حاضر در برخی 

شهرها به دلایل مختلف مثل هزینه ها، شرایط ایجاد کتابفروشی  خوب و مطلوب وجود ندارد.

اشتباه خنده دار 
پلیس

 امین زندگانی از بازخورد نقش ها و برخورد مردم 
خاطرات بسیاری دارد که یکی از آنها را چنین تعریف می کند: 

»یادم هست یک بار با دوستم در ماشین کنار خیابان در محدوده 
توقف ممنوع ایستاده بودیم و ماشین پلیس راهور درحالی که به 

ما نزدیک می شد در بلندگو اعلام می کرد که حرکت کنیم. دوستم 
گفت: »الان جریمه می شویم... مثلا تو بازیگری؛ خب به یک دردی 

بخور!« سرم را از ماشین بیرون آوردم و با شرمندگی به پلیس گفتم: 
»جناب سروان اگر ممکن است ما 10دقیقه بیشتر اینجا بمانیم؟« 
نگاه آشنایی کرد و با لبخند گفت: »به به... آقای امین حیایی.... 

سریال خط قرمز را چقدر خوب بازی کردی و.... « خلاصه 
اینکه آقای پلیس من و شهرام حقیقت دوست 

و امین حیایی را با هم قاتی کرد و یک 
شخصیت جدید ساخت.«

متولد: 1351-تهران

تحصیلات: 
لیسانس ادبیات نمایشی

 ویژگی: بازیگر سریال های تلویزیونی و فیلم های 
سینمایی ازجمله مختارنامه، حبیب، خانه امن، 

پرستاران، ساعت صفر و شهر گربه ها، گلوگاه 
شیطان، ملک سلیمان و...

شنیده ایم قرار است به زودی به عنوان 
مجری یک برنامــه اقتصادی محور به تلویزیون 

برگردید، درست است؟ 
بلهیکمسابقهبامحوریتشرکتهایدانشبنیان
وباهدفحمایــتازتولیداتداخلیاســتکهدر
قالبتلنتشــوتولیدمیشــودودرآنکارآفرینان
وشــرکتهایدانشبنیانواردیــکرقابتبزرگ
میشــوند.اینبرنامهاکنوندرمرحلهپیشتولید
استولیقراراستتاقبلازپایانسالبهآنتنبرسد.

پس قرار اســت از این پس شــما را 
درکسوت مجری تلویزیون ببینیم؟

نهاینطورنیست.چندانعلاقهایبهکاراجراندارم؛
مگراینکهکارهاییمثلهمینبرنامهموضوعخاصو

جدیدیداشتهوبرایمجذابباشد.
جایی گفته  بودید قــرار نبود بازیگر 

شوید، دلتان می خواست چه شغلی داشتید؟
ازاولبهقصدکارگردانیوارددانشگاههنرواینحرفه
شدم،اماشرایطدستبهدســتهمدادتابیشتردر
زمینهبازیگریفعالیتکنم.درواقعآنقدردرکوران

اگرزمانبهعقببرگردد،قاعدتاانتخابهایمعوض
میشــود؛چوناینحرفهمتشــکلازانتخابهای

بســیاریهســتواینکهیکفــردبپذیردچه
کارهاییراقبولیاردکند،همینسرنوشت

آدمراعوضمیکند.
در این سال ها پیش آمده 

که نقشــی را بازی کنیــد و بعدا 
پشیمان شوید؟

خوشبختانههنوزبهاینجانرسیدم
کهنقشیرابازیکنموبعدبگویمکه
ایکاشبازینمیکردم.البتهپیش
آمدهازقبولکردنپروژهایکهمجبور
بودمباعوامــلغیرحرفهایکارکنم
پشیمانشدهباشم،اماازنقشمهرگز.

پس از ایفای نقش »مسلم بن 
عقیل« در ســریال مختارنامه، در فیلم 

سینمایی »ماه پیشــونی« حضور داشتید. 
این انتخاب باعث شــد انتقاداتی به شما شود. 

درست است؟
بلهولیخودمآنکارراخیلیدوســتداشتم.دلم
میخواستازنقشهایکلیشــهایفاصلهبگیرمو
ساختارشــکنیکنم.فکرمیکنــمدرآنزماناین

ساختارشکنیضروریبود.
خب چرا؟

چونبارسنگینمســئولیتاینکهآدمهاذهنیتی
داشتهباشندکهشایدحتینزدیکبهزندگیواقعی
آدمنباشدترسناکاســت.یادمهستبعدازبازی
درمختارنامهبرایکاریبهبانکرفتهبودمخانمی
آمدوازمنخواستتلفنیبامادرشصحبتکنم؛
وقتیگوشیراگرفتممادرشانگفتقراراستدر
بیمارستانجراحیشودوخواستاورادعاکنم.این
اتفاقباعثشدبعدازآننقشهاییانتخابکنمکه

ذهنیتتماشاگرعوضشود.
نقطه عطف کارنامــه بازیگری تان 

کجاست؟
آشــناییامبــاآقــایداودمیرباقریدرســریال
»معصومیتازدسترفته«وبعدازآنبازیدرفیلم

»ملکسلیمان.«

کاریقرارگرفتمکهوقتیچشمبازکردمدیدمبیش
ازیکدههازعمرمصرفبازیگریشدهاست.هرچند
ناراضیهمنیستمامااگرعمریباقیباشددرآینده

درکسوتکارگردانیخدمتمیکنم.
البتــه همین حــالا هم دســتی در 
کارگردانی و تهیه کنندگــی دارید. کارگردانی 
فیلم سینمایی »کتاب سرخ« و تهیه کنندگی تئاتر 

»هملت« هم در کارنامه تان هست.
بلهحتیپیشتروقتی23سالهبودمبهعنوانجوانترین
کارگرداندرجشنوارهتئاترفجرحضورداشتمویکی،
دوکارراهمکارگردانیکــردم.درتئاترهملتهم
کارگردانکارخانــمعبدالرزاقیلطفکرده
واســمبندهرابهعنوانتهیهکنندهرد
کردند،ولــیدرواقعتمامزحماترا

خودشانانجامدادند.
اگــر کارگردان 
شوید، دوست دارید چه 

فیلم یا سریالی بسازید؟
بهتاریــخعلاقــهدارمو
دوستدارمحولوحوش
مستنداتتاریخیکارکنم.

سال 74جایزه 
بهترین بازیگــر مرد را از 
جشنواره تئاتر فجر بردید. 

چرا این اتفاق تکرار نشد؟
)میخندد(اینســؤالرابایداز

هیأتداورانبپرســید،منکه
خیلیدوستداشتمتکرارشود.

از جایگاهتــان به عنوان 
بازیگر راضی هستید؟

اصــولاآدمهاهمیشــهازخودشــانو
موقعیتشانناراضیهستند،ولیمنحالا
که50سالگیراردکردهامذهنیتونگاهم
نسبتبهدنیاعوضشدهاست.اگربخش
مالیرادرنظرنگیریمالانخوشــحالمکه
جزوآدمهاییهستمکهخداوندبهمنلطف

داشتهوجایگاهمرادوستدارم.
پس اگر زمان به عقــب برگردد، 

همین مســیری را که تا امروز رفتید، دوباره 
انتخاب می کنید؟ 

فکر می کنید بعد از بازی درکدام فیلم 
و سریال در میان مردم شناخته شدید؟

سریالمختارنامهوبازیدرنقشمسلمابنعقیل
باعثشــدجدیگرفتهودرنگاهمــردمبهعنوان
بازیگرمطرحشوم،هرچندقبلازآنمردممنرا

میشناختند.
بین نقــش منفی و مثبــت کدام را 

انتخاب می کنید؟
منچهرهامبیشتربهنقشمنفیمیخوردتامثبت؛
ولیواقعیتایناســتکهدرکشــورماانتخاب
بازیگرانکلیشــهایهســتومابازیگرانبیشتر
ازاینکهانتخابکنیم،انتخابمیشــویم.دردنیا
شرکتهاییوجودداردکهبازیگرانراازهمهلحاظ
میسنجندوبهکارگردانکمکمیکنندبازیگرانی
راانتخابکندکهتماشاگررابهوجدبیاورند؛یعنیبا
حضوربازیگردرآننقشمخاطبازخودشبپرسد
اینبازیگرچطوربرایایننقشانتخابشده.امادر
اینجاچنیندانشیوجودنداردوانتخاببازیگران
براساسمدروز،ارتباطاتشغلیونگاهکلیشهای
استودربســیاریمواردمیبینیمباوجوداینکه
بازیگرخوباست،اماچونبهدردنقشنمیخورد،

کارخرابمیشود.
در دنیای بازیگری حتما برایتان 
پیش آمده که دلتان بخواهد با کارگردان 

خاصی کار کنید؟ 
شــایدتا2دههقبــلبله،ولــیالان
احســاسمیکنمهمهدچاررخوتی
شــدیموتاحدودیازبخشهنری
حرفهمانفاصلهگرفتیم.یکزمانی
بعدازفیلم»دیدهبان«و»ازکرخهتا
راین«خیلیدلممیخواستباآقای
حاتمیکیــاکارکنم.امــاالانتعداد
آدمهاییکهبراساسخطوطهنریو

فکریخاصجلوبروند،کمشدهاست.
آخرین حضورتان در تلویزیون 
مربوط به ســال قبل و بازی در ســریال 
»حبیب« است؛ سریالی که در سوریه و با حضور 

بازیگران و عوامل سوری 
ضبط شد. تجربه حضور در 

این سریال چطور بود؟
تجربهحضوردریکگروهغیرایرانیو
غیرهمزبانبسیارچالشبرانگیزوجذاببود.
البتهبهلحاظامکاناتشــرایطسختبود؛جایی
نزدیکدمشقبودیموبهخاطرخرابیهایناشی
ازجنگفقطروزییکســاعتبرقداشت،
اماآنجادوســتانخیلیخوبیپیداکردمکه
هنوزباهمارتبــاطداریم.آنجافهمیدماینکه
میگویندهنر،زبانمشترکهمهملتهاست
حرفدرستیاســت.ماباوجوداینکههمزبان
نبودیم،امااشتراکاتهنریبسیاریداشتیم؛
مثلاآنهااستادشــجریانوخیلیازخوانندگان
قدیمیماراخوبمیشناختندوآهنگهایشانرا

گوشمیکردند.
لوکیشن فیلمبرداری در سوریه امن 

بود؟
نهچندان.لوکیشندریکمنطقهجنگزدهبهنام
»داریا«باتخریب80درصدیســاختمانهابود.
ازبالایهتــلمحلاقامتمانهمتقریباهرشــب
موشکشــلیکمیشــدوگاهیدراطرافهتل
تلفاتمیگرفت.آنموشکهابینمنطقهزینبیهو

بلندیهایجولانردوبدلمیشد.
نمی ترسیدید موشک به هتل برخورد 

کند؟
نهچندان؛چونمعتقدمکرنومترفرشتهمرگدقیق
کارمیکندواگرعمرتسرآمدهباشد،فرقنمیکند

تهرانباشییادمشق.
خیلی ها معتقدند دستمزد بازیگران 

سینما و تلویزیون زیاد است، نظر شما چیست؟
بهاعتقادمنیکبازیگــراگربخواهدکارمتفاوتو
خوبارائهدهدبایدکمکاروگزیدهکارباشدپسباید
دستمزدزیادبگیرد.البتهمادرایرانهنرمندکمکارو
گزیدهکاربسیارکمداریمشایدفقطیکیمثلاستاد
نصیریانداریمکهامیدوارمعمرشانطولانیباشد.

صحبت از سینما شــد، اهل سینما 
رفتن هستید؟

نهمتأســفانهخیلیوقتاستبهســینمانرفتم
وفیلمهــاراازپلتفرمهاوشــبکهنمایشخانگی

میبینم.
به دلیل اداره آموزشــگاه بازیگری با 
نســل جوان و علاقه مند به این حرفه سروکار 
دارید. در قیاس با نســل خودتان، هنرجوهای 

بازیگری را چطور می بینید؟ 
نســلماخیلیصبورتربــود.دردورهماپروســه
بازیگرشــدنتادیدهشــدنحداقل10سالطول
میکشــید،امااینحوصلهدرنســلجدیدکمتر
دیدهمیشود.الانسیســتمآموزشیتغییرکرده.
درزمانماآییننگارشوانشــادرمدرسهاهمیت
داشتوبچههاتشویقمیشدندکتاببخواننداما
نسلجدیدبهخاطراستفادهزیادازتبلتوموبایل
دایرهلغاتشانکمشدهودرمدرسهبهآییننگارش
وخوانــشوروانخوانیوانشــااهمیتچندانی
نمیدهند،البتهکروناوکلاسهایآنلاینهممزید

برعلتشد.

رسینماوتلویزیون
امینزندگانی،بازیگ

نمی خواستمنمی خواستم

بازیگر شوم!بازیگر شوم!

از سوری ها شاد زیستن را 
یاد گرفتم

بازیگر سریال »حبیب« تجربه حضور در سوریه را متفاوت 
می داند:  »در مدت حضورم در سوریه و با دیدن خرابی های ناشی 

از جنگ افسوس می خوردم، اما مردم خودشان با تمام این فشارها 
و سختی ها آدم های بسیار شادی بودند و من شاد زیستن را از آنها یاد 

گرفتم.« او درباره تجربه سوری ها از جنگ می  گوید:  »یک شب سر میز شام 
چند خانواده از شهرهای مختلف و ادیان مختلف دور هم جمع بودند و کمی 
که صحبت کردند متوجه شدیم در جنگ پدر یکی از خانواده ها توسط یک 
گروه مسلح که با آن یکی خانواده ارتباط خوبی داشته، کشته شده، ولی 
برایم جالب بود که آنها با هم در صلح بودند و صحبت می کردند. بعدا از 

یکی شان پرسیدم جریان چیست گفت: ما در این 3سال که جنگ 
تمام شده فهمیدیم چقدر پدر و مادرهایمان اشتباه کردند 

که وارد جنگ شدند؛ ما آنها را بخشیدیم و هرگز 
اجازه نمی دهیم این اشتباه و تجربه تلخ 

تکرار شود.«

فیلمکدهیادداشت

آخر هفته چی ببینیم؟
تنوع فیلم، سریال و برنامه های سرگرمی که در آخر هفته ها 
از شــبکه های مختلف تلویزیون و نمایش خانگی پخش 
می شود، به قدری بالاست که علاقه مندان را ساعت ها پای 

تلویزیون می نشاند. بخشی از برنامه ها را مرور می کنیم.

مسابقه

پنج ستاره

فرهادمختاریکارگردان

مسابقه/سرگرمیژانر

شبکه5سیمابستر پخش

حسینرفیعیمجری

مسابقه سنجش اطلاعات عمومی شرکت کنندگان 
است. در هر قسمت 2 شرکت کننده در حضور 100 
تماشاگر با هم رقابت می کنند تا 5 ستاره کسب کنند 
و برنده آن قسمت شوند. امکان حضور عموم در این برنامه به عنوان 

تماشاگر وجود دارد.

معرفی

محمدقنبریتهیه کننده

سریال

مظنون

جاناتاننولانتهیه کننده

اکشنژانر

شبکهتماشابستر پخش

منوچهرزندهدل،زهرهشکوفنده،سعیدصداگذاری
مظفری،همتمومیوندواکبرمنانی

این سریال در ادامه حوادث11سپتامبر می گذرد. پس 
از حمله به برج های دوقلوی نیویورک، دولت آمریکا 
تصمیم می گیرد که با کمک نوابغ رایانه ای، دستگاهی 
با هوش مصنوعی بسازد که با استفاده از دوربین های نظارتی و مدار 
بسته، حملات تروریستی را پیش بینی کند. »هارولد فینچ« با بازی 
مایکل امرسون یکی از همین نوابغ است که این دستگاه را می سازد 

و در اختیار دولت قرار می دهد.

معرفی

سریال

هفت

کیارشاسدیزادهتهیه کننده و کارگردان

اکشن/معماییژانر

تماشاخانهبستر پخش

امیرجعفری،هانیهتوسلی،میناساداتی،بازیگران
رضاکیانی،بابکحمیدیان،علیمصفا،

مهدیهاشمیو...

درباره 7دانشجوســت که برای پول درآوردن وارد 
راه خلاف می شوند و شعارشــان این است که »ما 
رفیق بازیم، پای هم می ایســتیم، بزنند می زنیم، 
بکشند، می کشیم، ما هفتا تا تهش می رویم ولی نمی بخشیم، تهش 

هرچی که باشد باز هم هستیم، بازه هم هفتیم!«

معرفی

سریال

سایه باز

علییاورتهیه کننده و کارگردان

درام/معماییژانر

آپرابستر پخش

مهدیهاشمی،شکیبشجره،همایونبازیگران
ارشــادی،نیماشــعباننژاد،شــبنم

قلیخانی،سامقریبیانو...

داستان درباره زندگی برزو شمس، تاجر و برج ساز 
موفقی است که در شب جشن نامگذاری تنها نوه اش 
با دوست قدیمی خود روبه رو می شود. این ملاقات، 
زندگی گذشته او را برملا کرده و سرآغاز اتفاقات تازه ای در زندگی 

برزو می شود.

معرفی
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اخراج از 
کار!

هر چند اخراج از کار تجربه خوشایندی نیست و معمولا 
جزو خاطرات تلخ به حساب می آید، اما این هنرمند از خاطره 

اخراجش از محل کار به شیرینی یاد می کند و آن را مقدمه ورودش 
به دنیای بازیگری حرفه ای می داند: »در جوانی حسابدار شرکت بودم 
و به خاطر اینکه بیشتر وقتم را صرف بازیگری تئاتر می کردم، حساب و 

کتاب های شرکت به هم ریخت. مدیرعامل شرکت که آدم بسیار خوب و 
محترمی بود صدایم کرد و پرسید: »از بازیگری چقدر درآمد داری؟« من هم 
خواستم از تک و تا نیفتم یک رقم بالا گفتم. مثلا اگر ماهی 300درآمد داشتم 

گفتم 500تومان می گیرم. آن زمان حقوقم در شرکت ماهی 100هزار تومان بود. 
مدیرعامل گفت: »اینجا سالانه یک میلیون و 200می گیری، ولی در بازیگری 

این پول را 3ماهه درمی آوری، من جای تو باشم اینجا را بی خیال می شوم 
و می روم سراغ بازیگری...به نظرم دیگر اینجا نیا!...« خلاصه اینکه 

خیلی محترمانه و مودبانه اخراجم کرد. من هم گفتم چشم 
و رفتم سراغ بازیگری. وقتی فکر می کنم می بینم او 

در حقم لطف کرد و باعث شد بازیگری را 
حرفه ای دنبال کنم.«


